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 چكيده

تفسير  . الهي است ةشان از صفات خبرياي اساسي مکتب سلفيه  تلقي خاص هاي لفهمؤيکي از 
شود ضمن عدم   ميه که تحت عنوان مکتب اثبات صفات ارائ ها منحصر به فرد سلفي

تخطئه  براييشي افراطي بوده و مجالي اند همخواني با آراء و بيانات سلف واجد نوعي جزم
در نوشتار حاضر رويکرد تفسيري آلوسي در مبحث  . ن منهج سلفيه فراهم آورده استامخالف
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 . داند  ميصفات را نيز مقبول  آيات ماع سلف در تفسيرت شاي  و مورد اجتأويلا گرا، سلف
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  رويکرد سلفي در(92؛البخاري، عبدالله،ص 492لحميد، ص؛عبدا 353، ص1)ذهبي، ج محققان
رو آلوسي به عنوان يک مفسر سلفي  اين  از . اعتقادي وي به نحو بارزي تبلور يافته است ةيشاند

تفسيري  رأيحال بايد ديد شهره بودن آلوسي به سلفي گري تا چه حد با آ . الاعتقاد شهرت دارد

  . و اعتقادي وي سازگاري دارد
در مکتب سلفيه بررسي نوع تعامل آلوسي به عنوان  هخبريبا عنايت به جايگاه تفسير صفات     

تواند به   مياز اهميت بالايي برخوردار است و  هخبريمشتمل بر صفات  آيات يک مفسر سلفي با
    . عنوان سنگ محکي قابل اعتماد در تائيد يا رد سلفي گري آلوسي مورد توجه باشد

ناپذير  اجتناب هخبريمشتمل بر صفات  آيات تفسيري وي در رأياستقصاي آ خصوص اين  در    

لازم است مفاهيم و  هخبريتفسيري آلوسي در مبحث صفات  رأيقبل از بررسي آ . است
  . تبيين گردد مسئله اين  نسبت به  ميسلفي گري و همچنين رويکردهاي متمايز فرق اسلا هاي لفهؤم

 
 و سلفيه  لفسشناسي  مفهوم . 1 . 1

است اسلام  ةن و علماي بزرگ در سه قرن اولياسلف به معناي افراد صدر اسلام از صحابه تابع
و سنت مقيد قرآن   شان بااي  برخي اتصاف عنوان سلف را به عدم مخالفت . (5ص ،)العقل

ره دو اين  در عصر حاضر به هر کسي که منهج سلف را در ادوار بعد از. (11ص ،)بکر اند دهکر

  . زماني متابعت نمايد نيز سلفي گويند
روايتي نبوي است که در کتب روايي عامه  ،تحديد مفهوم و مصاديق سلفيهدليل اهل سنت در     

 :قرار است اين  روايت مورد اشاره از . به کرات وارد شده است
احدهم يمينه  هخير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء اقوام تسبق شهاد

بهترين مردم )مردمان( قرن من  . (151ص ،3ج ،محمدبن اسماعيل بخاري،ال شهادته) و يمينه
پس  . دينآ سپس ديگراني که در پي آنان مي د وينآ شان مياي  هستند؛ سپس کساني که در پي

ا شان ر د که گواهي هر يک، سوگندشان و سوگند هر کدام گواهياين  شان، مردماني مياي از
 . کند ميض نق

مسلمانان است؛  ةنسبت به بقيسه نسل  اين  برتر بودن مبينحديث  اين  مفاد  ،سلفيه باوربه     

 پندارند سيصد سال مي حدوددوران سلف را   و  هر قرن را معادل صد سال گرفته سلفيون
 . (19ص  ،البوطي )

شان در يا رراطي معتقد است معياعلامه البوطي به عنوان يکي از منتقدان سرسخت سلفيون اف    

سنت و نه روش و قواعد فهم آنها بوده و همين امر  و قرآنمتابعت از سلف پذيرفتن فهم سلف از 
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در عين حال از منظر علامه البوطي  . باشد  ميانحراف سلفيون تندرو در تنقيح مفهوم سلفيه  أمنش
ر و به يک مکتب با عنوان سلفيه سلف متصو برايتوان قواعد فهم مشخص و يک دستي را   مين

  . (99ص  ،همان معتقد شد)

 ه استهاي شيعه به کاربرد گروهي از اخباري ةبار بار شهرستاني در يناصطلاح سلفيه را اول    
 اهل هاي گروه برخي اخير قرون در تا ماند متروک اصطلاح اين  اما، (193، ص )الشهرستاني

 . برگزيدند خود براي را آن سنت
طلبان ديني  گري مرهون مساعي برخي اصلاح چون سلفيه و سلفي  ميمفاهي ةرسد اشاع  ميبه نظر    

سلفيه عنوان جايي که  ،مثل جمال الدين اسد آبادي و محمد عبده در قرن چهاردهم هجري باشد

 . برگزيده شداستعمار و غربزدگي  در مقابل ستادگياي بيداري مسلمانان و برايرمزي  مثابهبه 
اصلاح طلبان ديني بيداري مسلمانان و رهايي آنان از چنگال فرهنگ بيگانه را در بازگشت به    

با شعار توانست سلفيه زماني جريان  ةبره اين  در . و سنت تعريف کردند قرآنفهم صحيح از 
جاي خود را در بين برخي مسلمانان ،و سنت قرآن زدايي و بازگشت به فهم سلف صالح از خرافه
به عنوان  آنمعنايي سلفيه گرديد طرح  ةاما عاملي که تا حدود زيادي منجر به استحال، کندباز 

 . بوداخير  ةدر سد   ميکلا،مذهبييک ديدگاه خاص 
بايد گفت سردمداران سلفيه سياسي همچون جمال الدين اسد آبادي با توجه  خصوص اين  در     

ا مقتضيات عصري داشتند در فضايي نبودند که دين ب ةکارکرد عقل و رابط برايبه جايگاهي که 
در نتيجه جريان  . (95ص ،بتوانند در شمار سلفيه)به مفهوم مذهبي کلامي(شمرده شوند)پاکتچي

سلفيه . تغيير مسير داد  ميمبارزه با استعمار به يک مذهب نوظهور اسلا برايسلفيه از يک عنوان 

 ،ستها مباني و روشاعم از  خود جوانب ةهمواجد مسلکي خاص در  ،م جديدمفهو اين  در
با اصول پذيرفته شده عامه مسلمانان  ياعتقاد ةبه ويژه در حوز شهاي برخي شاخصه که اي گونه به

 . در تضاد است
ذکر است آنچه در نوشتار حاضر به عنوان مباني تفکر سلفيه معرفي شده و محور بحث  شايان   

تفکرات  ةسنتي است که در عصر حاضر تلاش دارد بر پاي ةفکري سلفي هاي لفهؤگيرد م  ميقرار 
 مناب  به مستند و مشخص مباني واجد مذهبي عنوان بهابن تيميه و محمد بن عبد الوهاب خود را 

 . معرفي نمايد  مياسلا
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 عام تفكر سلفي هاي لفهؤم . 2 . 1

 د:کرچنين شمارش  توان  ميرا  هسلفي مکتبحاکم بر   ميعمو هاي شاخصه
 ؛(423، ص1ج ،1241 ،ابن تيميه . رک)به مجردات تفصيلي عدم اعتقاد (1

 ؛(194ص  ،)العقلتأويلو مخالفت با  گراييظاهر (4
 ؛(143ص ، رفعتو تقديم نقل بر عقل)صرف  گرايي نقل (3

 ؛(99ص  ،همان )و نه قواعد فهم سلف()و سنت قرآنبرتر دانستن فهم سلف از  (2
 ؛(125ص  ،همانتلقي خاص از مفهوم بدعت) (5

 ؛(44ص،ابن عبد الوهاب  . رکانه از مفهوم تکفير و جهاد )رأيتلقي خاص و افراط گ (1

 ؛(191، ص1ج،سبحاني . رک)از صحابه متعصبانهدفاع  (9
 ؛(419،ص3ج ،1241 ،ابن تيميه . رک) ن اهل بيت )ع(أتنقيص ش (8

  ابن حزم . رکو فلسفي)   ميگري کلا اعتزالي و صوفي ،شيعي هاي يشهاند  مخالفت شديد با (9
 ؛154ص  ،البوطي (،)سرتا سر کتاب( لسي،اند     
 ي چون توسل و شفاعت هاي مسلمانان از مفهوم توحيد و مقوله ةشرک آميز دانستن تلقي عام (14

  ،محمد بن عبدالوهاب)سر تا سر کتاب( . رکتعريفي انحصاري از مفهوم توحيد ) ةبا ارائ    
 . (984ص  ،العقل    

که  اي مذکور دانست به گونه هاي از شاخصه کامل توان مصداقي  ميتيميه را  ابن هاي انديشه    
 . وي دارد رأيريشه در آ فوق هاي لفهؤمبرخي  جايگاهحتي اساس شکل گيري و تحکيم 

 
 در مكتب سلفيه خبريةجايگاه صفات  . 2

وحيد صفاتي و توحيد ربوبي تقسيم نظري آن به دو بخش ت ةتوحيد را در حوز سلفيون عموماٌ

تأکيد توحيد عملي نيز بر توحيد الهي)و يا توحيد عبادي( و توحيد حاکميت  ةو در حوز کند مي
 . (429ص  متولي،)دارند

خداوند ذيل  ةصفات خبري ةتفسير خاص از مقول ،اساسي در تفکر سلفي هاي مؤلفهيکي از     
  فسير منحصر به فرد در ميان سلفيون به حدي است کهت اين  اهميت.  عنوان توحيد صفاتي است

علم و اعتقاد  ةتلقي خاص معتقد نباشد از داير اين  شان از سويي هر يک از مسلمانان را که بهاي

و از سويي ديگر بر آنند تا تفسير سلف را بر ( 113و  149ص  ،العماد دانند )  ميصحيح خارج 
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به عبارتي نوع تفسير ارائه شده از صفات . بق نمايندمنط هخبريبرداشت خود از ماهيت صفات 
 . اساسي در انتساب افراد به مکتب سلفيه است مؤلفهالهي يک  ةخبري
سنجش پايبندي وي به مکتب  برايمحملي  هخبريدر نوشتار حاضر تفسير آلوسي از صفات      

ذات  خبريهفيه از صفات به عبارتي با عنايت به تلقي منحصر به فرد سل. سلفيه قرار گرفته است
 اين  توان از  مي(488ص ،بن بازتفسير خاص) اين  مکتب بر اين  ن بهامانند منتسب بيتأکيد الهي و 

 . يشه سلفي بهره برداند به عنوان معياري معتمد در جريان شناسي مؤلفه
 
 خبريهو تفسير صفات    ميفرق اسلا. 3

بيان  خبريهتفسير صفات  ةدر مقول   مياسلا ضرورت دارد وجوه مختلفي که از سوي فرق نخست
هر يک از  هاي چرا که معتقديم درک صحيحي از ديدگاه . شده است را به دقت تبيين نماييم

مختلف نوعي خلط مبحث  هاي در تبيين نظريات فرقه صورت نگرفته و بعضاً  ميمکاتب کلا
 . حادث شده است

. اند تفسير منحصر به فرد را از صفات خبري ارائه دادههفت نوع   ميبه ديدگاه نگارنده فرق کلا    

 هاي گروه ةيشاند  تبيين صحيح خبريهآلوسي در باب صفات  ةبايد گفت در راستاي تحديد نظري
  . بيشتري بر آنها صورت خواهد گرفتتأکيد رو  اين  و از داردچهارم تا هفتم اهميت خاصي 

 
 خبريهات از صف  ميفرق كلا ةتفاسير هفت گان. 1. 3

 مشبهه. 1. 1. 3

الهي مثل  خبريةصفات  ؛ مثلاًکردندبه صفات انسان تشبيه مي رابه خدا منسوب اين گروه صفات 
يد الله و استواء خداوند بر عرش را بدون تصرف در معناي ظاهري آن بر معناي متبادر لغوي حمل 

                                                                                                 .(154،ص1سبحاني،ج)کردند
 

 معطله. 2. 1. 3

معتزله را جزء معطله به حساب . خداوند موصوف به هيچ صفتي نيستکه معتقدند اين گروه 
 .(38ص الشهرستاني،)قائل به تعطيل صفات و نيابت ذات از صفات هستندشان اي  چرا که اند آورده

 ةبلکه عقيد ،ندارند اي ل فن نشان داده که معتزله به نيابت ذات از صفات عقيدها تحقيقات اهام
لذا دادن لقب معطله به شيعه و معتزله نادرست بوده و . اماميه است ةباب مثل عقيد اين  آنها در

البته . (395، ص رباني)ها توسط ارباب ملل و نحل بوده استاين  ةناشي از فهم نادرست عقيد
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ذکر هر نوع صفتي را ان اين  توان  جزء معطله به حساب آورد چرا که  ميرا  جهميه، نام  با اي فرقه

 . (452ص ،المغراوي)کنند صفات را از خداوند نفي مي ةو هم دانسته ب تشبيهخداوند موج براي

 
 لهووم 3. 1. 3

 و از کنند مي تأويل ،شود  ميکه به تجسيم خداوند منجر رامعتزله و اماميه صفات خبري خداوند  
صفات از اصول حاکم بر  آيات معقول تأويل. (241جهت به مووله مشهورند)الله بداشتي،ص اين 

اماميه است به عنوان نمونه استواء خداوند بر عرش در روايات اماميه متناسب با    ميديدگاه کلا

 از. (59ص ،4ج ،شده است)قمي تأويلبه نزديکي يکسان خداوند به همه کائنات  آيه   ظاهر
 . تنزيهي ناميد -يتأويل هخبريتوان مکتب اماميه را در تعامل با صفات   ميرو  اين 

 تأويلشان با اي  دانند چرا که معتقدند  ميسلفيون دو گروه معتزله و اماميه را به معطله ملحق     
البريکان، )دان صفات را از خداوند نفي نموده اين  صفاتي مثل يد و وجه الهي در نهايت امر اصل

 . (418ص ،سنانال ؛ 933ص ،4ج
 
 مفوضه . 4. 1. 3

کلام منقول از . گروه دانست اين  ترين نمايندگان برجستهاز توان   ميشافعي و احمد بن حنبل را 
نومن بها و  معتقد بود: هخبريوي در مورد تفسير صفات  .يد بيان قبلي ماستؤاحمد بن حنبل م

عبارت احمد بن حنبل ضمن اظهار عدم  اين  در. (128ص ،نهما نصدق و لا کيف ولا معني)
 . کند  ميکيفيت را نيز از صفات الهي نفي  هخبريامکان تفسير صفات 

داند و معتقد   ميمتشابه را لازم  آيات ات مشتمل بر صفات خبري به عنوانيآ مان بهاي  شافعي نيز    

د و در مورد آنها بحث و تکلم صورت شو  ميات همان گونه که هست تلاوت يآ  اين :که  است
وي در ادامه از . (41ص آنها وجود دارد)عليوي، ةگيرد چرا که خوف وقوع در شبهه به واسط  مين

در ادامه . (49ص گويد)عليوي،  ميتنزيه ذات خداوند از مکان و جهات و جسمانيت نيز سخن 
احمد حنبل مطابقت ندارد چرا  روشن خواهد شد که کلام سلفيه به هيچ عنوان با بيان شافعي و

نفي جسمانيت از خدا را  کنند و ثانياً  ميبه خداوند تفويض ن صفات را تفصيلاً آيات  که آنها اولاً
تفسيره  "يا  "امرارها کما جاءت بلا کيف"عباراتي مثل . (481باز، ص دانند)بن  ميامري ضروري ن

 خورد  ميکلام سلف فراوان به چشم  که در هخبريدر تفسير صفات  "تلاوته و السکوت عليه
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( به روشني بر مفهوم تفويض و نفي کيفيت از ذات 93؛ الاوزاعي،ص 38، ص 1999)البوطي، 
 . الهي دلالت دارد

داند   مياجمالي  تأويلبرخي از علما را در مکتب تفويض نوعي  رأي( 19کبيسي )الکبيسي،ص    

ات يآ  به علاوه در مکتب تفويض. است تأويلعي ذات الهي خود نو ةچرا که به اعتقاد وي تنزي
 مکتب ارائه شد  فهم اين  خواهند بود چرا که بنابر تبييني که از قرآن کريمصفات جزء متشابهات 

     . مخاطبين کلام وحي مقدور نيست برايات يآ  اين 
 
 ابوالحسن اشعري ةنظري. 7. 1. 3

صفات نقل شده  آيات يانات مختلفي در تفسيراز ابوالحسن اشعري به عنوان سردمدار اشاعره ب
 ةدر دست. وي را پس از رجوع او از مکتب اعتزال مد نظر قرار دهيم رأيبايد آ البته قاعدتاً. است

ايد "و يا  "استواء بلا کيف"نخست از بيانات اشعري وي در تفسير صفات الهي از عباراتي چون 
 عبارات با مفوضه اين  افتراق ةنقط. کند  ميه ( استفاد494و  485ص ،1)اشعري، ج"لا کالايدي

و  "امرارها کما جاءت"تعطيل عباراتي چون  ةخروج از داير براياست که وي به گمان خود  اين 

همان  . را استعمال نکرده و مکتب اثبات صفات را نمايان ساخته است "نومن بها و نصدق"يا 
بلا کيف در کلام اشعري عدم وجود کيفيت  منظور از اند دهکرگونه که علماي اشاعره تصريح 

(در 151خداوند است چرا که کيفيت خداوند با جسمانيت وي ملازمت دارد)السنان،ص براي
نمايند)ابن   ميخدا ثابت اما علم کيفيت را به خداوند تفويض  برايحالي که سلفيه کيفيت را 

اشعري  . ويض اجمالي تعبير نمودتوان از آن به تف  مي(که 34،ص 4تيميه، الاسماء و الصفات،ج 
را به کاربرده)اشعري،  "استواء بلا استقرار"در تفسير مفهوم استواء خداوند بر عرش عبارت 

بوده است هم چنان که در بيانات ديگر خود به  آيه  مراد وي نفي ظاهر ( و ظاهرا485ً،ص1ج

جهت نيز کلام  اين  ز( که ا485،ص1صراحت جسمانيت را از خداوند نفي کرده است)اشعري، ج
مخالفت  (481جسمانيت خداوند)بن باز، ص  ةمسئلسلفيه مبني بر بي اهميت بودن  ةيشاند  وي با

  . اجمالي نيز هست تأويلهمچون مفوضه واجد  هخبرين تفسير اشعري از صفات برايبنا. دارد
 
 اشاعره. 9. 1.  3

 که  اي به گونه اند ات صفات پي بردهيآ  اشاعره گويا خود نيز به بي حاصل بودن تفسير اشعري از
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 اي صفات را نيز عقيده تأويلمسير ديگري را نيز برخلاف مسلک ابوالحسن اشعري باز نموده و 
در عين حال علماي اشاعره با استناد به عبارات منقول از . سلف صالح بر شمردند ةصحيح و شيو
از مکتب تفويض نيز به عنوان مذهب  ("نومن بها و نصدق"و  "امرارها کما جاءت"سلف )مثل 

(در حالي که بيان شد کلام 128کنند)السنان، ص  ميياد  خبريةسلف صالح در تفسير صفات 
اشاعره  متأخرينن بيان برايبنا. زند  ميابوالحسن اشعري بر محور اثبات و نه تفويض صفات دور 

و تفويض را  تأويلنسجام وي( غير از تعقيد موجود درکلام ابوالحسن اشعري)مکتب اثبات فاقد ا
  . وجود داشته است تأويلمبرر که در بيانات سلف صالح هم تفويض و هم  اين  پذيرد با  ميهم 
 
 سلفيه  . 5. 1 .3

 اين  همان مسلک سلف صالح در تعامل با هخبريدارند اصول آنها در تفسير صفات تأکيد  ها سلفي

با تطبيق چارچوب مورد قبول خود صفات را  کهايشان معتقدند . (91ص صفات است)القاضي،
 جايي ندارد هخبريدر تفسيرشان از صفات  تأويلتعطيل و  خداوند اثبات نموده و تفويض، براي

خداوند ثابت دانسته و حتي از اظهار امکان  برايرا  هخبريسلفيه ظاهر صفات . (935)البريکان،ص

دهد نيز ابائي ندارند چرا که به   ميخ جسمانيت ذات خداوند که در پي پذيرش مکتب اثبات ر
 )ابن تيميه،اند سنت و سلف صالح از جسم بودن يا نبودن خدا سخني نگفته ،قرآنشان اي  ديدگاه

 . ( 154ص ،2، جتا بي
خداوند ثابت است ذات الهي کيفيت داشته  برايکه ظاهر صفات اين  سلفيون معتقدند ضمن    

 استقرار خداوند يا دست او(در احاطه علم الهي است کيفيت)مثل کيفيت اين  ولي علم به
نوعي تفويض اجمالي است)تفويض   ميهمين کلا اولاً کرد کهبايد تصريح . (952ص )البريکان،

کيفيت نداشتن خداوند  "بلا کيفيه"و يا  "بلا کيف"از عبارات اغلب سلف مثل  ثانياً علم کيفيت(

صحابه و    ميکنند تما  ميسلفيه ادعا  ثالثاً. ت ذات الهيشود و نه علم نداشتن به کيفي  ميبرداشت 
واضح و روشن است  قول کاملاً اين  اما باطل بودن اند باره هم عقيده اين  شان دراي  علماي سلف با

منقول از برخي از سلف صالح در باب صفات  رأيچرا که بيان شد دست کم قول به تفويض 
  . بوده است هخبري
 
 سلفيه بر مكتب اثبات  ةانرأيگ فراطاتأكيد . 2. 3

 ليکن  ،ات صفات گرچه تا حدودي از تعقيد موجود در کلام اشاعره مبراستيآ مکتب سلفيه در
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ن خداوند بر آن أچون تجسيم و تنقيص ش   مي( لواز498)ابوزهره،ص بنابر تصريح برخي محققان
ند و کنخود را از مفوضه جدا  دان از سويي سلفيه با تفويض اجمالي صفات نتوانسته. مترتب است

که مکتب قاطبه سلف در اين  تر و مهم اند دهکرخود مخالفت تأکيد جهت با مبناي مورد  اين  از

صفات است که با شعار سلفيه در تصحيح  تأويلتفويض و در موارد کمتري  هخبريتفسير صفات 
يه با ابداع شعار اثبات سلف. (93الاوزاعي، ص ؛128مغاير است)السنان،ص مکتب اثبات کاملاً

 ن خود درااعتقادي مخالف ةصفات و تخطئ اين  بر تفسير واحد سلف ازتأکيد  هخبريصفات   ميتما
 اين  در حالي که از سطور قبلي. اند را به نمايش گذاشته گرايي مانيفستي از افراط ةمنازع اين 

 . صفات متصور نيست اتيآ نوشتار روشن شد هيچ قواعد و اصول مشخصي در تعامل سلف با

فرق مختلف بر اثبات صفات)سلفيه( يا تفويض تأکيد نتيجه حاصل شد که  اين  از بيانات قبل    
شان در تنقيح و تطبيق اصول مکتب خود دچار تناقض و اي  آنها هيچ مبناي مشخصي نداشته و

  . اند تکلف شده
 
 خبريةرويكرد تفسيري آلوسي در تفسير صفات . 4

کلي  ةتوان به سه دست  ميرا  هخبرينگارنده رويکرد تفسيري آلوسي در  تفسير صفات به ديدگاه 
 . د که در ادامه به تفصيل از آن سخن خواهيم گفتکرتقسيم 

را ترجيح داده و آن را به  هخبريآلوسي در برخي مواض  تفسير خود به وضوح تفويض صفات    
  . ده استکرسلف  و اسلم و احکم معرفي  رأيعنوان 

نمودن صفات از سوي وي است در  تأويلموهم  هخبريبه علاوه تفسير آلوسي از برخي صفات    
 . کند  ميصفات را رد  تأويلحالي که او به صراحت مکتب 

 . سخن به ميان آورده است هخبريده و از اثبات صفات کررا نيز ارائه   ميآلوسي ديدگاهي سو   

منفي  پرسش اين  کرد به ظاهر متناقض قابل جم  هستند؟اگر پاسخسه روي اين  ايآ حال بايد ديد   
 هخبريتفسير صفات  ةرويکردهاي متفاوت آلوسي در حوز ةارائ برايتوان   ميباشد چه توجيهي 

 . متصور شد
 . مورد بررسي قرار دهيم هخبرياکنون رويکردهاي سه گانه آلوسي را در مبحث صفات    
 
 هخبريدر تفسير صفات  رويكرد تفويضي آلوسي. 1. 4

 را تفويض نموده و به واق  علم به معناي آن را به خداوند واگذار  هخبريآلوسي برخي صفات 
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 . ده استکر
صراحت از اصطلاح تفويض در نشان دادن رويکرد تفسيري خود بهره به وي در برخي موارد     

 ند از:ا اين موارد عبارت. برده است

يد بسيار ؤتواند م  مييان خداوند در روز قيامت ارائه نموده که (آلوسي تفسيري از صفت ات1
وي در . باشد هخبريافتراق او از سلفيه در تفسير صفات  ةين نقطمبدر تبيين ديدگاه وي و   ميمحک

مراد از آمدن خداوند در روز قيامت  به استناد قول خداي "نويسد:  ميبقره  ةسور 414 آيه  تفسير
قيامت و نابود شدن جهان هستي   هاي وقوع نشانه (158/ انعام) "ات ربکيآ  أو يأتي بعض "تعالي

اتي با تقدير گرفتن مضاف و امثال يآ  چنين تأويلداني مشهور مذهب سلف عدم   مياست اما تو 

شريفه به خداوند لطيف و خبير به همراه  آيه  باره تفويض مراد اين  شان دراي  آن است بلکه تفسير
از بيان فوق روشن است که  .(14،ص3آلوسي،ج)"است آيات عدم اراده ظواهر قطعي دانستن

صفات را بر ظواهر و لوازم  رأيداند و اج  مي هخبريآلوسي مذهب سلف را تفويض معناي صفات 
 هخبريبا ديدگاه سلفيه در صفات  اين دو اصل مورد قبول آلوسي کاملاً. شمرد  ميآن ممنوع بر 

و نفي مفهوم ظاهري صفات را به هيچ  هخبريه تفويض معناي صفات تضاد دارد چرا که سلفي

يکي از محققان سلفيه نيز تفويض معنا در کلام آلوسي را مخالف با معتقد . تابند  ميروي بر ن
 .(134ص القاضي،)داند  ميسلفيه در تفويض کيفيت)و نه معناي صفات(

 نويسد:  مينين چ  (آلوسي در تفسير مفهوم کرسي پس از تفصيلات فراوان4
به    ميکه احاطه عل اند ات متشابهي قرار دادهيآ  و اکثر سلف صالح مفهوم کرسي  را از جمله

در حالي که نهايت تنزيه و  اند آن ممکن نيست و علم آن را به خداي تعالي تفويض نموده

 .ذات الهي قائل هستند برايتقديس را 

وي در . کند  ميو سلف را تفويض صفات معرفي مورد قبول خود  رأيآلوسي با بيان فوق     
 آلوسي، موارد متعددي همچون بيان اخيرش از متشابه بودن صفات خبري نيز سخن گفته است)

صفات را به لحاظ مراد  آيات شاناي  امر نيز مخالف مبناي سلفيه است چرا که اين . (111ص ،9ج
صفات را  اين  ( و تنها کيفيت413ص ،1ج بودن ظواهر جزء محکمات دانسته)ابن قيم الجوزيه،

را  آيات اما آلوسي علم به معنا و مفهوم، ( 241ص ،المغراوي ،382ص ،متوليدانند)  ميمتشابه 

را جزء متشابهات  هخبريصفات  بر عدم مراد بودن معناي ظاهري،تأکيد تفويض نموده و ضمن 
 . نمايد  ميمعرفي 
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ارائه رويکرد تفسيري خود در  برايتفويض  ةواژ آلوسي گاه از اصطلاحات ديگري غير از    
 :نويسد  ميوي در تفسير صفات حياء خداوند . کند  مياستفاده  هخبريمورد صفات 

کنند بلکه علم   مياجتناب  آيات اين  تأويلبرخي افراد که من هم بحمدالله جزء آنها هستم از 

وند عالم به پنهان و آشکار واگذار و احاديث را آن گونه که نازل شده  به خدا آيات اين  به
 .(441، ص1)آلوسي، جنمايند  مي

وي فهم معناي صفت حياء را به علم . بيان  آلوسي در تفويض مفهوم صفت حياء صراحت دارد   
برخلاف سلفيه که علم به کيفيت صفات و نه معناي آنها را در گرو علم ، کند  ميخداوند موکول 

 آيات که آلوسي در بيان مذکور علاوه بر لزوم تفويض معناياين  جالب ةنکت. دانند  ميالهي 
داند چنان   مينيز نافذ  هخبريامر را در مورد روايات ذيل صفات  اين  مشتمل بر صفات الهي حتي

 . که در بيان اخير خود نيز روايات مفسر صفت حياء را موکول به علم خداوند نموده است
گونه اظهارنظر  اين  تأويلر صفت يدالهي پس از رد قول به در تفسي، وي در موضعي ديگر    
 نمايد:   مي

همان گونه که نازل شده عبور  آيه  اين  سلف ضمن تنزيه خداوند از جوارح و اجسام از
 اين  گويند معرفت حقيقت  ميکنند و   ميگونه عمل  اين  متشابهات نيز ةنمايند و در هم  مي

 . (454، ص13، جهمان)ستصفت فرع بر حقيقت ذات الهي ا

آلوسي در . در کلام آلوسي همان قول به تفويض است "کما جاءت يهيمرون الآ"عبارت     
داند به علاوه وي جسم بودن دست   ميکلام مذکور برخلاف سلفيه صفت يد را جزء متشابهات 

جا که سلف صالح کند امري که سلفيه به آن تصريح ندارند و معتقدند از آن  ميخداوند را نيز نفي 

 .(154ص ،2ج ،تا بي ،تيميه ابن)جسم بودن خداوند محظوريتي ندارد اند تجسيم را نفي نکرده
 
 مخالفت آلوسي با تلقي سلفيه از مكتب اثبات . 1. 1. 4

 رأيبه عنوان  هخبريد آلوسي به شدت از رويکرد تفويض معناي صفات کرتصريح  بايد قوياً
که سلفيون از بيان سلف تحت عنوان مکتب اثبات راو تفسيري  ده و تفهمکرمشهور سلف دفاع 

صفات را جزء متشابهات دانسته و  آيات آلوسي معتقد است سلف. رد نموده است اند ارائه داده
برخلاف سلفيه که . اند دهکرآنها بر ظواهر تفويض  يمعناي صفات را به علت عدم امکان اجرا

مکتب  آنو با حمل صفات بر ظواهر  يستيض صفات نمعتقدند سلف به هيچ روي قائل به تفو
 .اند اثبات را در تفسير خود جاري ساخته
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 تفسير خاص آلوسي از مكتب تفويض . 2. 1. 4

يشي  و در عين حال عدم پايبندي کامل خود را به اند ژرف غرائب الاغتراب ةآلوسي در رسال
تفويض مورد اشاره سلف را در  که مکتباين  وي ضمن. گذارد  مييک مکتب خاص به نمايش 

ليفات خود پذيرفته است در بيان مورد اشاره ، قرائت سلف از مفهوم تفويض را به زعم خود أت
 نويسد:  ميتنقيح نموده و  

 کنم جز  مياز آنجا که من از مفوضين صفات هستم مانند جمهور سلف صفات را تفويض 
 از. دانم  ميرا معناي مستدعي لوازم  اند انستهآن را مراد ند که ظاهر صفات که سلف قطعاًاين 
مراد  گويم معناي ظاهري حقيقي که با لوازم آن همراه باشد قطعاً  مياستواء  ةبار رو در اين 

داند و معتقدم   مينيست بلکه مراد معناي لائق به ذات الهي است که تنها خود او آن را 

و يا معاني لائق به ذات الهي)که تنها خداوند احتمال مراد بودن معناي ظاهري بدون لوازم آن 
وجود دارد و چه بسا معناي ظاهري بدون لوازم را ترجيح دهم چرا که  به آن علم دارد(

معنا)ظاهر بدون لوازم( را  اين  اما تعيين اند برخي از سلف و بسياري از صوفيه آن را پذيرفته
به عنوان مراد تلقي  ازم آن را قطعاًدانم همان گونه که معناي ظاهري با لو  مين   ميجز
 .(458)صنمايم  مين

 گونه برشمرد: اين  توان  مينکاتي که از بيان اخير آلوسي قابل دريافت است را     
وي در . داند  ميمکتب  اين  وي خود را جزء مفوضين صفات دانسته و جمهور سلف را نيز پيرو (1

که معتقد است غير از معاني لائق ذات الهي  يا تطبيق مکتب تفويض احتياط نموده به گونه

تواند جزء   ميصفات باشد معناي ظاهري بدون لوازم نيز  آيات که ممکن است مراد
 . شود  مي  مذکور به علم الهي تفويض هاي احتمالات قرار بگيرد ليکن مراد قطعي ازميان گزينه

 اند دانسته  ميمراد ن قطعاً به اعتقاد وي جمهور سلف جز مفوضه بوده و ظاهر صفات را (4
هر چند معتقد است بخشي از سلف معناي ظاهري)البته بدون لوازم  ي سلفيه( أ)برخلاف ر

حالت نيز تلقي آلوسي با سلفيه متفاوت است  اين  که در. اند آن مثل تجسيم (را اختيار نمود
 . دانند  ميچرا که سلفيه برخي لوازم همچون جسمانيت را منتفي ن

دهد که ممکن است معناي ظاهري)البته بلا لوازم(مراد باشد اما سلفيه   ميتنها احتمال  وي (3

 . (114ص ،المعطي مراد خداي تعالي است) معناي ظاهري قطعاًکه معتقدند 
جهت نيز با سلفيه مخالفت دارد  اين  داند و از  ميمراد ن را قطعاً وي معناي ظاهري)با لوازمش( (2

 . دانند  ميچون تجسيم را مردود ن  ميچرا که سلفيه لواز
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عده  رأيجمهور سلف و   رأيرا  به دو بخش  هخبريصفات  ةمسئلسلف در  ةآلوسي نظري (5
مشهور سلف، قرائتي اجتهاد  رأيده و با پذيرش اصول حاکم بر کرشان تقسيم اي  از کمتري 

رو بايد گفت  اين  از. ستمشهور سلف ارائه داده ا ةاز نظري )و البته با تمايزي جزئي( گونه

جمهور  رأيسلف صالح به دو دسته متضاد و هم عدم قبول اتم  رأيوي هم در منشق نمودن 
بزرگان صوفيه را هم طراز  رأيکه وي اين  ضمن. خلاف سلفيون پيموده است اي سلف رويه

به عنوان امر نيز خوشايند سلفيون  اين  سلف قرار داده و از آن تجليل نموده است که رأيبا 
 . مخالفان سرسخت متصوفه نيست

دارد حتي ظواهر  هخبريمدلولات صفات   ميآلوسي بنابر بر احتياطي که در عدم تعيين جز (1

 ميداند در مقابل سلفيه که با مستندات قرآني و کلا  ميبلالوازم را نيز جزء محتملات تفويض 
مراد خداوند معرفي  را قطعاًظاهر صفات  صفات( آيات )مثل محکم و قابل فهم دانستن  

 . نمايند  مي
با عنايت به بيانات آلوسي در تفسير روح المعاني و دفاع او از قول که در نهايت بايد گفت  (9

 . شود  مياز منظر وي تقويت  آيات مشهور سلف عدم مراد بودن قطعي ظواهر

 گويد  ميصفت  سخن  ينا  گونه ديدگاه در تفسير آلوسي در تفسير صفت اتيان نيز از سه    
 . (که به نوعي تطبيق قواعد مورد اشاره در کلام قبلي وي است 14،ص3)آلوسي، ج

 قرار است: اين  صفات از آيات سه نظريه در باب اين  محصل بيان وي در تبيين    
قول مشهور سلف در تفسير صفت اتيان تفويض معنا به همراه عدم اراده ظاهر است)آلوسي  (1

  ؛متمايل است( رأيهمين خود به 

   ؛قول بخشي از سلف ابقاء ظواهر به همراه نفي لوازم است (4
ردم است که حکايت از مذهب کفار و قول برخي محققان حمل کلام بر ظاهر متعارف بين م (3

 . شان دارداي  اعتقاد
شان ضمن اي  هد کهد  ميگونه ارائه  اين  مشهور سلف رأيجا نيز آلوسي تفسير خود را از اين  در    

سلف صفات را با   ميبرخلاف سلفيه که معتقدند تما اند عدم اراده ظواهر صفات جز مفوضه بوده
 . اند دهکر مياجرا ظواهر آن اثبات)و نه تفويض(

ند به معناي کن ميتأکيد در همين جا لازم است بگوييم قول به تفويض نيز آن گونه که سلفيه     

( به عبارتي تفويض نوعي اثبات اجمالي است چرا که 155ي،صتعطيل صفات نيست)القاض
خداوند ثابت  برايآن گونه که در علم الهي ضبط است  هخبريمفوضه معتقدند معناي صفات 
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توانند مدعي اثبات مطلق صفات باشند چرا که آنها   مياز سويي بايد گفت سلفيه نيز ن. خواهد بود
خود به  اين  دهند و  ميآنها را به علم خداوند حواله  پس از اثبات ظواهر صفات علم به کيفيت

   . معناي عدم اثبات مطلق صفات است

 
 توسط آلوسي خبريةرويكرد اثباتي در تفسير صفات . 2. 4

تواند   مياين امر . گويد  ميخداوند سخن  براي هخبريآلوسي در برخي موارد از اثبات صفات 
 قرارند: اين  اين موارد از. باره باشد اين  در بين موافقت وي با ديدگاه خاص سلفيهم
 :نويسد  ميانعام و در تبيين مفهوم فوقيت  ةسور 18 آيه  (وي در تفسير1

خداي تعالي اثبات  برايامري است که سلف آن را  فوقيت به معناي برتري در فضل،
ه سلف فوقيت به به علاو. شود  ميامر ضمن فوقيت به مفهوم مطلق آن محقق  اين  نمايند و  مي

 اين  ةايشان به هم. دانند  ميمفهوم قهر و غلبه را نيز همچون فوقيت به معناي فوقيت ذات ثابت 

مان دارند در حالي که خداوند را از اي  امور بر اساس جلاليت ذات الهي و کمال صفات او،
ان آورده و به ماي  گونه نيست که به برخي اين  نمايند و  مياوصاف منزه  اين  لوازم محال
کنند تا   ميعدول ن يا اثباتاً  سلف صالح از الفاظ شرعي نفياً. مان نياورنديا رامو اين  بخشي از

طريق معناي فاسدي را اثبات يا معناي صحيحي را نفي کنند بلکه فوقيت را همان گونه  اين  از
 .(149، ص2، جهمان)نمايند  ميخود ثابت نموده اثبات  برايکه خداوند 

امر باشد که وي همچون  اين بين متواند   مياو از اصطلاح اثبات  ةظاهر کلام آلوسي و استفاد     
کلام آلوسي که گفته است  اين  اما ،نمايد  ميخداوند اثبات  برايصفت فوقيت ذات را  ةسلفي

اي صحيحي را کنند مبادا معنايي فاسد را اثبات يا معن  مياز الفاظ شرعي عدول ن و اثباتاً سلف نفياً

 اين  به چرا که سلفيه اساساً. تواند همان مفهوم تفويض را برساند  ميمل است و أنفي نمايند محل ت
ن آنها واجد لوازم انند که ظاهر صفات )هر چند به زعم مخالفک  ميتأکيد دليل بر مکتب اثبات 

رخي صفات را ملازم اثبات ب آلوسي صراحتاً. خداوند ثابت نمايند برايفاسد و محال باشد(را 
يعني وي به تبييني که سلفيه از مکتب اثبات ارائه  اين  داند و  ميي فاسد يا مستحيل هاي لازمه

 . نند معتقد نيستک  مي
 نويسد:  ميوي در نهايت     

مان به اي  در نهايت تنزيه خداوند از مشابهت با مخلوقات و تفويض علم متشابهات صفات و

 .(114ص ،2ج ،همان )نازل شده ضرورت داردآن به همان وجهي که 



 آلوسي و  برزخي ميان اشعريت و سلفي گري                                                                                                                       
__________________________________________________________________________________________ 

15 

15 

15 

بيان آلوسي صفت فوقيت را از جمله متشابهات دانسته و علم آن را به خداوند تفويض  اين  در    
گونه که در سطور قبل گفتيم اثبات صفات از منظر آلوسي آن چيزي نيست  ن همانبرايبنا. دکن مي

 . کنند  ميکه سلفيه مطرح 

اثبات و تفويض  هاي پاسخ داد که سخن گفتن همزمان آلوسي از واژه پرسش ناي  حال بايد به    
بايد گفت وي سکوت در  تواند داشته باشد؟  ميدر تفسير يک صفت از صفات الهي چه توجيهي 

داند و به نوعي آن   ميمتشابه به همان تنزيلي که نازل شده)تفويض( را نوعي اثبات  آيه  قبال معناي
 . دهد که به ديدگاه وي همان تعطيل صفات است  ميي قرار يلتأورا در مقابل 

گونه  اين  خداوند براينيم آلوسي در تفسير صفت دست کدعاي مذکور بايد بيان اييد أدر ت    

 اظهار نظر نموده است:
نزد سلف جزء متشابهات بوده و آنها يد را مضاف به خداوند تعالي  آيه  اين  و تو آگاهي که

چه و   (14/الفتح) "ديهماي يد الله فوق"واژه مفرد باشد مثل  اين  دانند چه  ميرت نبه معناي قد

و چه در هيئت جم  باشد بلکه با ( 95/ص) "لما خلقت بيدي "مثني همچون عبارت قرآني 
او اثبات  برايخود اثبات نموده  برايگونه که خداوند  رعايت اصل تنزيه يد را همان

 .(5ص، 14جهمان، ) نمايند  مي

 مفهوم يد و به عبارتي تفويض آن را همان اثبات تأويلتوان گفت آلوسي عدم   ميجا هم اين  در    

  . داند  ميخداوند  برايصفت  اين 
خداوند است و در واق  لفظ اثبات را  براينوعي اثبات صفت  آيه  از منظر آلوسي تفويض مراد    

ن وي مکتب اثبات به برايبنا. دهد  مياست قرار مووله که نوعي تعطيل صفات  تأويلدر مقابل 
در جاي  الفاظ بر ظواهر آن را مد نظر نداشته است چرا که اولاً يمفهوم سلفي آن يعني اجرا

تأکيد امر  اين  داند و بر لزوم رد لوازم فاسد  ميجاي تفسيرش ظواهر الفاظ صفات را مراد ن

بر  آيات يبا  اجرا هميت است که مکتب اثبات قطعاًجهت بسيار حائز ا اين  نکته از اين .  دکن مي
تواند هم معتقد به مکتب اثبات باشد و هم اصل   مين آلوسي نبرايظواهر آن ملازمت دارد بنا

به عبارتي زماني که وي از اثبات صفت يد سخن . بر ظواهرش را نفي نمايد آيات جاري نمودن
دست است بلکه معتقد است ما صفت  يارانيست که بگويد خداوند د اين  گويد در صدد  مي

دست  آيه  دانيم در حالي که سلفيه معتقدند ظاهر  ميخداوند ثابت  براييدالهي)و نه خود يد(را 

پس بايد گفت مراد  آلوسي از اثبات صفات . کند  ميرا اثبات  )و نه صفت يد الهي( داشتن خدا
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بر عدام مراد بودن ظواهر تأکيد مراه )و نه مدلول ظاهري آنها(همان مکتب تفويض به ههخبري
 . متفاوت خواهد بود سلفيه کاملاًتأکيد جهت با مکتب اثبات مورد  اين  است که از

اما سلفيه بنابر  ،کند  ميسلفيه به صراحت جسمانيت را از ذات الهي نفي  برخلافآلوسي  ثانياً   

توانند جسمانيت را از   ميود( ن)به عبارتي تطبيق مکتب اثبات مورد قبول خآيات پذيرش ظواهر
به  آيات و رد مراد بودن ظواهر هخبريخداوند نفي نمايند اما آلوسي با تفويض مفهوم صفات 

امر نيز تفاوت تلقي آلوسي  اين  رو اين  راحتي توانسته است قول به تجسيم را مردود اعلام نمايد از
که آلوسي اين  ديدگاه نگارنده مبني بر نبرايبنا. نمايد  ميو سلفيه از اثبات صفات را آشکار 

( هخبرياز طريق عدم نفي و اثبات مدلول صفات  تفويض را نوعي اثبات اجمالي صفات )

رسد در مقابل تلقي سلفيه از اثبات صفات که متکي بر فهم ظاهري و   ميدانسته مقبول به نظر   مي
  . به عبارتي اثبات تفصيلي صفات الهي است

 
 در رويكرد تفسيري آلوسي  هخبريصفات  تأويلجايگاه . 3. 4
 صفات  تأويلمخالفت آلوسي با مكتب . 1. 3. 4

يشه در جاي جاي تفسيرش اند  اين  مخالف است و هخبريصفات  تأويلآلوسي به شدت با مکتب 
 . نماييم  ميصفات را بيان  تأويلاز مخالفت وي با مکتب  اي اينک نمونه. جاري و ساري است

به  تأويلي در تفسير صفت استواء ضمن پذيرش مکتب تفويض از عدم اعتقادش به آلوس    
 نويسد:   ميگويد و   ميمفهوم مشهور سخن 

سلف . باره تفويض مراد به خداي تعالي است اين  داني مذهب مشهور سلف در  ميو تو 
قرار است  گويند خداوند بر عرش بر وجهي که خود اراده نموده و منزه از تمکن و است  مي

  .(391، ص2، جهمان) بردن استواء به استيلاء نيز تفسيري مردود است تأويلاستواء دارد و 

 نويسد:  ميدر تفسير صفت حياء نيز  آلوسي   
 . (441ص ،1ج ،همان)پذيرم  ميرا در تفسير صفات ن تأويلمن بحمد الله از کساني هستم که 

 
 از منظر آلوسي هخبريصفات  تأويلاصول و قواعد  .2 .3 .4

بايد ديد آلوسي در . ي استتأويلبرخي بيانات آلوسي در تفسيرش موهم دفاع وي از تفکر 
او چگونه قابل  گرايي تأويل اين  ي را جاري ساخته وتأويلکداميک از سخنان خود رويکرد 

 . توجيه است

 . موارد بپردازيم اين  بخش برآنيم به تحليل و بررسي اين  در    
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 صفت استواء در رويكرد تفسيري آلوسي تأويل. 3. 3. 4

اما به  ،ده استکر تأويلآلوسي صفت استواء خداوند بر عرش را که برخي از محققان معتقدند 
 د، به علاوهکردعا را اثبات ا اين  توان مخدوش بودن  ميديدگاه نگارنده با دقت در کلام آلوسي 

 تأويلصراحت از تفويض صفت استواء و عدم که آلوسي در موضعي ديگر از تفسيرخود به اين 
وي پس از بياناتي مفصل در مورد تفاسير متعدد ارائه . (391،ص2،جهمان (آن سخن گفته است

 :(114،ص 1ج همان،)نويسد  ميشده از صفت استواء 
وعدم القول بالظواهر م  نفى اللوازم في بعض ما ينسب إلى الله تعالى  تأويلو انا اميل إلى ال

 على العباد ةوقوله عز و جل يا حسر (31/ الرحمن) ا الثقلانآيه  قولهم سبحانه سنفرغ لکممثل 

 (.34/يس) 

 ا الثقلانآيه  سنفرغ لکم"شريفه  ةآي  تأويلبيان آلوسي ناظر بر جواز  اين  به ديدگاه نگارنده    
ص  راوي،و امثال آن است)و نه صفت استواء( در حالي که مغراوي )المغ "(31/ الرحمن) 

 گونه نقل نموده: اين  (کلام آلوسي را پس از نقل تفاسير متعدد صفت استواء1344
وعدم القول بالظواهر م  نفى اللوازم و في بعض ما ينسب إلى الله تعالى  تأويلانا اميل إلى ال و

 .(جا همان) ا الثقلانآيه  سنفرغ لکم"مثل قولهم سبحانه 

آلوسي را درک ننموده با اضافه نمودن واو عطف به کلام وي از آنجا که به خوبي مراد     
به عبارات قبلي وي که در مورد  تأويل( ميل او را به ...و في بعض ما ينسب الي الله...آلوسي)

صفت استوا  تأويلگونه تفسير کرده که او متمايل به  اين  صفت استوا بوده ربط داده و  بيان او را
 برخي صفات تأويلبياني استطرادي از سوي آلوسي در لزوم  در حالي که عبارت مذکور. است

 تأويلبه عبارتي آلوسي در خلال بحث از عدم مراد بودن ظواهر صفات . )و نه صفت استوا( است

که از سلف بياني اين  داند ولو  ميبرخي صفات الهي را به دليل لزوم اجتناب از لوازم فاسد آن لازم 
صفت استوا را نپذيرفته  تأويلدر نهايت بايد گفت آلوسي قول به . شدآنها وارد نشده با تأويلدر 

 . صفت به علم الهي است اين  او همان تفويض معناي رأيو 
 
 صفت وجه الهي در رويكرد تفسيري آلوسي تأويل. 4. 3. 4

يعني ذات خداي   "(49/ الرحمن) وجَْهُ رَبکَ  وَ يَبْقى" نويسد:  ميآلوسي در تفسير صفت وجه 
جا جارحه بوده و به صورت مجاز مرسل در اين  بيانيه داريم و حقيقت وجه در ةاينجا اضاف. عزوجل

 ،12ج ،همان  دي در انفس که مجاز شائعي است)اي  ذات استعمال شده همانند استعمال لفظ
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 تأويلنويسد:تفسير وجه به ذات مبتني بر مکتب خلف است که قائل به   ميوي در ادامه . (149ص
  .(جا همانچنين مواردي مخالف مکتب سلف است) اين  ند اما تعيين مراد درهست
ده کرصفت وجه را تحت عنوان مجاز شائ  در زبان عرب جاري  تأويلآلوسي در بيان مذکور     

سلف مخالفت دارد  رأيو آن را في الجمله پذيرفته است اما در عين حال تصريح کرده آنچه با 
تي مبتني بر التزام تأويلا(است چرا که معتقد است چنين تأويل )و نه صرفاًيهآ  تعيين انحصاري مراد

آلوسي در که اين  يد ديگرؤم. پايبندي به اقوال سلف عربيت کلام وحي است و نه صرفاً ةمؤلفبه 
رد کلام ابو عبيده تعيين مراد صفت وجه به جاه و مقام الهي را به دليل مباينت آن با مکتب 

 .(339،ص14ج ،همان )دکن ميمراد( رد   ميجزسلف)در تعيين 

شود که بدانيم آلوسي در جايي ديگر نيز به صراحت وجه الهي را   مياين سخن زماني تقويت     
 ،12ج ،همان) را تطبيق داده است تأويلده و به روشني مکتب کرونات الهي تفسير ؤبه معناي ش

  .(149ص
ت را تأويلا اين  دمفهوم مشهور آن مخالف باشد نبايبه  تأويلدر صورتي که اگر آلوسي با     

 . بپذيرد يا تضمناً صراحتاً

 
 صفت فوقيت در رويكرد تفسيري آلوسي تأويل. 7. 3. 4

ي تأويلييد قول به تفويض در تفسير صفت فوقيت أآلوسي در موضعي ديگر از تفسيرش پس از ت
کند چرا که معتقد است بر همين اساس   ميکه قريب به ذهن و شائ  در زبان عرب باشد را نفي ن

فوقيت را به قهر و  تأويلبرخي صفات اجماع نظر دارند از همين رو وي  تأويلخلف و سلف در 
 .(111ص ،9ج ،همان )پذيرد  ميغلبه الهي 

 
 ت سلف در رويكرد تفسيري آلوسيتأويلاپذيرش . 9. 3. 4

تو "گونه سخن گفته است: اين  اتآلوسي در تفسير خود از جايگاه آراء سلف در تفسير صف 

قول بستن بر خداي تعالي بدون علم  تأويلمکتبي اسلم است چرا که  تأويلداني که ترک   مي
شان اي  کرد و ما از مکتب تأويلتوان   مينموده را ن تأويلن جز آن چيزي که سلف براياست بنا
آنها را بر  تأويلکردند تفويض و  کنيم و اگر تفويض  مي تأويلنمودند  تأويلکنيم اگر   ميپيروي 

 .(119،ص12ج ،همان)دهيم  ميديگري ترجيح ن تأويل
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 ةيارا بر پ تأويلبيان خود اصل و اساس در جاري نمودن مکاتب تفويض و يا  اين  آلوسي در    
ت اجماعي تأويلابه علاوه به ديدگاه وي تنها . سلف صالح قرار داده است ةنوع تعامل قاطب
 . تواند مورد قبول واق  شود  مير آنها( سلف)و نه غي

 
 صفات تأويلمخالفت آلوسي با رويكرد سلفيه در . 5. 3. 4

ت غير اجماعي و نفي تعيين مراد تأويلامردود دانستن  تأويلرسد مراد آلوسي از رد   ميبه نظر 
  عليه در ت شائ  و مجمتأويلاقبول  تأويلاز سويي ديگر منظور وي از پذيرش . است  آيه   ميجز

به علاوه آلوسي معتقد است در برخي صفات الهي . با همراهي خلف( است نزد سلف)و احياناً

 ( حتي اگر (31/الرحمن) ا الثقلانآيه  شريفه سنفرغ لکم ةآي  هستيم)مانند تأويلناگزير به 
فاسدي  ةمشريفه لاز ةآي  باره نداشته باشيم چرا که پذيرش مدلول ظاهري اين  از سلف در   ميکلا

  . خواهد داشت
با هر  سلفيه که اساساً برخلافد که وي کرگونه استنتاج  اين  توان  مياز مجموع بيانات آلوسي     

ت صفات را مجاز دانسته تأويلااز  اي ي مخالفند با بنا نمودن برخي اصول و قواعد پارهتأويلنوع  

 . صفات ارائه داده است تأويلتعاملي محتاطانه با مکتب و 
 
 اصالت مكتب تفويض صفات در رويكرد تفسيري آلوسي. 4. 4

د که آلوسي ضمن کرتأکيد نکته  اين  توان به  مياز مجموع آنچه در سطور گذشته بيان شد 

ي که مورد اجماع سلف و خلف بوده و تأويل هخبرياصالت دادن به مکتب تفويض در صفات 
 . ه استهدف آن تعيين مراد قطعي صفات نباشد را پذيرفت

اشاعره توافق  متأخرينمسير سلفيون را نپيموده و با  هخبريرو آلوسي در تفسير صفات  اين  از    

دانند)گفته   ميرا در تفسير صفات نافذ  تأويلشان هر دو مکتب تفويض و اي نظر نسبي دارد چرا که
ابل توجهي را به نحو ق تأويلمکتب  يابوالحسن اشعري اجرا برخلافخر أشد که اشاعره مت

احتياط و  ،تأويلهر چند بايد گفت آلوسي در تدوين اصول حاکم بر تفويض و . پذيرند(  مي
  . يشي بيشتري را مد نظر قرار داده استاند ژرف

اشاعره با افزودن برخي مباني بر مکتب تفويض به  متأخريندر سطور قبل بيان نموديم که    

 اين  اما آلوسي با ،اند مفهوم شده اين  عقيد و پيچيدگيمنظور فرار از اتهام تعطيل صفات موجب ت
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بيان که تفويض نوعي اثبات اجمالي است ديدگاه خود را از تعقيد موجود در مکتب اشاعره 
 . مصون داشته است

 
 يداتي ديگر در مخالفت آلوسي با رويكرد سلفي ؤم. 7. 4

که ديدگاه آلوسي را به اشاعره  وجود دارد روح المعانييداتي ديگر در تفسير ؤدر عين حال م

 . کند  مينزديک و از سلفيه دور 
د کن ميآلوسي در تفسير صفت استوا به صراحت استقرار و مکانمندي را از خداوند نفي    
است که اشاعره و سردمدار مکتب آنها ابوالحسن  اي مؤلفهدو  اين  و (391ص ،2ج آلوسي،(

 در حالي که سلفيه ( 485ص ،1)اشعري، جدارند تأکيد اشعري نيز در مخالفت با سلفيه بر آن 
  (85ص ،العقيده الواسطيه تيميه، داوند بر عرش و مکانمندي او )ابنـرار خـصر استقـبه هر دو عن

 . کنند مياقرار 
آلوسي لوازم مترتب بر مکتب اثبات مورد قبول سلفيه را که دهد   ميامر نيز به خوبي نشان  اين     

 . تابد  ميگردد به هيچ روي بر ن  ميجاد اي  ظواهر صفات ياجراکه به موجب 

کند و تکلم خداوند را با صوت و   ميآلوسي به شدت از تفسير کلام الهي به کلام نفسي دفاع     
اين ديدگاه آلوسي در صفت کلام خداوند همان بيان . (19ص ،1ج ،همان داند)  ميحروف منتفي 

 ةو در تضاد با مکتب سلفيه است چرا که سلفيون به بهان( 423ص ،4ج )سبحاني،مختص اشاعره 
 . (99ص ،1244تيميه، )ابندانند  ميجاد صوت و عبارات اي  اثبات صفت کلام تکلم خداوند همان

سلفيه کيفيت  کند در حالي که  مياز سويي ديگر آلوسي در تفسيرش کيفيت را از خداوند نفي    
اما . کنند  ميو تنها علم به کيفيت را غير قابل توصيف معرفي  دانند  ميخداوند ثابت  برايرا 

 .(151ص السنان، )شمارند  مين اساس کيفيت داشتن خداوند را مردود انامسلم ةاشاعره و قاطب

 
 ،سلفيت يا اشعري گري؟ خبريةتفسير آلوسي از صفات . 9. 4

 اين  ه و هر کس که غير ازرا يکي از اصول اساسي مذهب سلفي دانست هخبريسلفيه اثبات صفات 
 . کنند  ميمکتب سلفيه معرفي  ةمسير را بپيمايد خارج از داير

 هخبريصفات   ميتما دباي  شهاب الدين آلوسي به عنوان يکي از مفسران سلفي علي القاعده     

اما با . تا انتسابش به مکتب سلفيون)و نه سلف( آشکار شود کندخداوند را در تفسير خود اثبات 
روشن شد مکتب وي در صفات  هخبرياستقصاي کامل تفاسير ارائه شده توسط آلوسي از صفات 
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با سلفيه در تضاد است و در مقابل با مکتب اشاعره به عنوان يکي از مخالفان سرسخت  هخبري
 . سلفيون موافقت زيادي دارد

ده و آن را رکآلوسي در جاي جاي تفسير خود مکتب تفويض را به عنوان قول سلف بيان    

 اما اگر از اثبات صفات سخن گفته مراد وي يکي از لوازم مکتب تفويض است به. پذيرفته است
و تعطيل صفات  تأويلبه خداوند از  هخبريمعنا که مفوضه با موکول نمودن علم صفات  اين 

 يجران به هيچ روي آلوسي مکتب اثبات مورد نظر سلفيه به معناي ابرايبنا. اند اجتناب نموده
ت مجم  عليه و شائ  در زبان تأويلااز سويي ديگر آلوسي تنها به . پذيرد  ميظواهر صفات را ن

ت نيز اصالت نداده و تنها با شرط عدم تعيين تأويلانوع  اين  عرب روي خوش نشان داده اما به

خود را به  ت را نيز پذيرفته و در نتيجهتأويلانوع  اين  انحصاري مراد صفات و اجماعي بودن آنها
در عين حال تفسير آلوسي از مکتب . ده استکراشاعره در تفسير صفات نزديک  متأخرينمکتب 

آلوسي . جهت بر آن برتري دارد اين  تفويض فاقد تعقيد و ابهام موجود در بيان اشاعره بوده و از
به  هخبري نفي کيفيت از خداوند و معرفي صفات با پذيرش تفسير صفت کلام الهي به کلام نفسي،

البته . به اثبات رسانده است هخبريگري خود را در تفسير صفات  عنوان متشابهات المعاني اشعري

احتمال را  اين  داند ليکن  ميمراد ن را جزماً )بدون لوازم آن(هخبريکه ظواهر صفات اين  وي ضمن
 به عنوان مدلولدهد که ظواهر صفات نيز ممکن است به همراه ديگر معاني لائق ذات الهي   مي

تبيين خاص آلوسي نيز وي را به ديدگاه  اين  است که اين  مهم ةصفات مطرح باشد اما نکت آيات
نمايد چرا که سلفيه لوازم ظواهر صفات را نفي ننموده و معاني حقيقي صفات   ميسلفيه نزديک ن

 . نمايند  مياثبات  را جزماً

و دقت نظري که در بيانات آلوسي صورت گرفت آنچه  با تعمقکه ن بايد تصريح نماييم برايبنا    
 اند دهکرگري آلوسي در تفسير صفات خبري مشهور شده و برخي به آن تصريح  به عنوان سلفي

تا حدود زيادي با  هخبريرو رويکرد تفسيري آلوسي در صفات  اين  از. دور از واقعيت است
ي جزئي را هاي آلوسي تفاوت گراييتهاداج ةاشاعره همخواني دارد هر چند روحي متأخرينمکتب 

 . حوزه رقم زده است اين  در

از آنجا که اثبات صفات خبري يکي از اصول مسلم مکتب سلفي که  میکن در نهايت تصريح مي    

رود سلفي الاعتقاد بودن آلوسي و معرفي تفسیر روح المعاني به عنوان يک تفسیر تمام  شمار مي به

   . خواهد بود عیار سلفي کاملا مخدوش
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 جه نتي

ده و  تفهم و کرمشهور سلف دفاع  رأيبه عنوان  خبريةآلوسي از رويکرد تفويض معناي صفات 
از  رد کرده است؛ اند که سلفيون از بيان سلف تحت عنوان مکتب اثبات ارائه دادهرا تفسيري 

وي لفظ اثبات را  خداوند است و در واق  براينوعي اثبات صفت  آيه  منظر آلوسي تفويض مراد
ن وي به هيچ عنوان اثبات به مفهوم سلفي آن يعني برايبنا . دهد  ميمووله قرار  تأويلدر مقابل 

 تأويلهمچنين مراد آلوسي از رد  . )با لوازم( را مد نظر نداشته است اجراء الفاظ بر ظواهر آن
از سويي ديگر منظور وي  ت؛اس آيه   ميت غير اجماعي و نفي تعيين مراد جزتأويلامردود دانستن 

 . ت شائ  و مجم  عليه در نزد سلف)و احيانا با همراهي خلف( استتأويلاقبول  تأويلاز پذيرش 
گري آلوسي در تفسير صفات خبري مشهور شده  توان گفت آنچه به عنوان سلفي  ميدر نهايت    

مود رويکرد تفسيري دور از واقعيت است و بايد  تصريح ن اند و برخي به آن تصريح نموده
هر چند  اشاعره همخواني دارد؛ متأخرينتا حدود زيادي با مکتب  هخبريآلوسي در صفات 

لذا از آنجا که اثبات  . حوزه رقم زده است اين  ي جزئي درهاي آلوسي تفاوت گرايياجتهاد ةروحي

آلوسي و  رود سلفي الاعتقاد بودن  ميصفات خبري يکي از اصول مسلم مکتب سلفيه به شمار 
   . به عنوان يک تفسير تمام عيار سلفي مخدوش خواهد بود تفسير روح المعانيمعرفي 

 
 منابع 

 . 1998 ،دارالکتب العلميه ،بيروت ،الاسماء و الصفات ،احمد بن عبد الحليم ،ابن تيميه
  . ق1244اض الري ،مکتبه دار الاضواء،العقيده الواسطيه،  ______
 ، الطبعه مکتبه ابن تيميه ،تحقيق عبد الرحمن بن محمد العاصمي ،ويمجموع الفتا ، ______

  . تا الثانيه، بي    
 . ق 1241 ،دار ابن تيميه ،منهاج السنه النبويه ، ______

 ، به کوشش احمد حجازي، قاهره، هو الجماع هعلم الکلام علي مذاهب اهل السنلسي، اند ابن حزم
    1989 . 
 الاسکندريه ،دارالايمان ،کشف الشبهات،محمد ،عبد الوهاب ابن

 . ق1248 الرياض، ، دارالعاصمه،الصواعق المرسله ابن قيم الجوزيه،محمد،
 . 1994، دار العصريه، بيروت، مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلينابوالحسن،  ،الاشعري

 . 1394 ،دانشگاه قم، قم ،توحيد و صفات الهي ،علي،الله بداشتي
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 دار إحياء بيروت،  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسب  المثاني ود،الألوسي،محم
  . تا ، بيلتراث العربيا    
 . غرائب الاغتراب،  ______

 . کتاب الاعتقاد ،محمد ،الاوزاعي
 . 1999القاهره،  ، دار ابن عفان،جهود ابي الثناء الالوسي في الرد علي الرافضه البخاري،عبدالله،

 . ق 1249روت، بي ،الصحيحري، محمد بن اسماعيل، البخا
 . القاهره ،دار ابن عفان ،منهج شيخ الاسلام ابن تيميه في تقرير عقيده التوحيد ،عبد الله ،البريکان

 . 4411المنصوره، مکتبه فياض، مصر،  ،ملامح رئيسيه للمنهج السلفيعلاء،  بکر،

  ، 14، البحوث الاسلاميه، العدد ه الشيخ الصابونيمه علي ما کتبها تنبيهات عبد العزيز، بن باز،
 . ق1242    

  ، دار الفکر، دمشق،السلفيه مرحله زمنيه مبارکه لا مذهب اسلاميمحمد سعيد رمضان،  البوطي،
    1988 . 
 . 1999دارالفکر المعاصر،  ،بيروت ،الکونيه بري اليقينياتک، ______

 . 1394دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ، و سلفيه اييگربنياد هوشنگي، حسين پاکتچي، احمد، 
 . دار احياء التراث العربيبيروت،  ،التفسير و المفسرون ،محمد حسين ،ذهبي

 . 1399 ،مرکز جهاني علوم اسلاميقم، ، کلامي فرق و مذاهب ، علي،رباني گلپايگاني
 . ق1218ادسه، الطبعه الس ،قم ،دار النشر، بحوث في الملل و النحل ،جعفر،سبحاني

 . ، دار الضياء للنشر و التوزي اهل السنه الاشاعره السنان،حمد،

 . 1994، دار الکتب العلميه، بيروت، الملل و النحل الشهرستاني ،محمد بن عبد الکريم،

 . 1918 ،بغداد ،مطبعه المعارف ،الالوسي مفسرا ،محسن ،عبد الحميد

 . ق1214، دار الوطن للنشر،الرياض، اعهمجمل عقائد اهل السنه و الجمالعقل،ناصر، 
 ، مکتبه زيد بن ثابت، عقيده السلف و الخلف في ذات الله و صفاته و افعاله ابن خليفه، عليوي،

 . دمشق     
  ةدهکد رضا، حميدرضا غريب ةترجم ،روشي نو و صحيح در گفتگو با وهابيت عصام، العماد،

 .  1381،تهران، جهاني آل محمد)ص(   

 . 4443 ،الطبعه الثانيه ،مذهب اهل التفويض في نصوص الصفات ،احمد بن عبدالرحمن ،ضيالقا
 . ق1242 ،دارالکتاب، قم ،تفسير القمي ،علي بن ابراهيم ،القمي
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 مکتب المصري  القاهره،  ،عند اهل السنه و الجماعه ةـخبريالصفات ال محمد عياش، الکبيسي،

 . ثالحدي   
 .  4442ماجد ،، دارمنهج الشيخ رشيدرضا في العقيده متولي،تامر محمد محمود،
    دارالهجره،الرياض،  ،علاقه الاثبات و التفويض بصفات رب العالمين المعطي، رضا بن نعسان،

    1995 . 
 . 4444ة الرساله، سسؤ، متأويلالمفسرون بين الاثبات و الالمغراوي، محمدبن عبد الرحمن، 


